
مجیدحسینزاده|روزنامهنگار

 بیشتر مردم، استان کردستان را با طبیعت بکر و کوهستانی اش،مردم با صفا، لباس های رنگارنگ محلی مردمش، 
روستاهای پلکانی اش و ... می شناسند اما چند وقتی است که یک زمین فوتبال خاص در این استان، توجه مردم را 
به خود جلب کرده است. علاوه بر سایت ها و شبکه های اجتماعی که تصاویر بکرترین زمین فوتبال جهان را منتشر 
کردند، رسانه های خارجی مانند پیج AFC با چند میلیون فالوئر هم به شگفت انگیز بودن این زمین فوتبال اعتراف 
کردند. حالا در روزهای پرطراوت بهاری، میان رنگ های پر زرق و برق طبیعت، حوالی خانه های پلکانی و در دل روستای دیوزناو سروآباد 
کردستان، زندگی زیباتر از همیشه در جریان است. یک زمین مستطیلی، دو چارچوب مشبک، یک جسم گرد و چندین کودک، 
نوجوان و جوان، فارغ از تمامی محدودیت و تبعیض ها، وسط کوه های مرتفع زاگرس و دره های عمیق به سراغ عشق شان یعنی فوتبال 
رفتند. به همین بهانه و در پرونده امروز زندگی سلام با این روستا بیشتر آشنا خواهید شد و با یکی از عاشقان فوتبال در این روستا که 

مسئول همین زمین فوتبال هم هست و پیگیری های زیادی برای احداث آن انجام داده، گفت وگویی داشتیم.

پرونده

آشنایی  با روستای »دیوزناو«  و زمین فوتبال  زیبایش  که حتی 
تحسین  AFC  را هم  برانگیخت

تب داغ فوتبال بین کوه و رودخانه!
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فوتبال در خون همه اهالی روستای ما جاری است!
»دانش سهرابی«، مسئول زمین فوتبال بکر و خاص در روستای »دیوزناو« از ماجرای ساخت این زمین، هزینه هایش و ... می گوید

»دانش سهرابی« که خودش عاشق فوتبال است و از کودکی در زمین های خاکی این روستا پا به توپ می شده، چندین سال است که پیگیر ساخت این زمین فوتبال در 
روستای شان شده است. حالا چند وقتی است که کارش به سرانجام رسیده و نوروز امسال، یک دوره مسابقات هم در این زمین با حضور 16 تیم از روز دوم تا یازدهم 

فروردین برگزار شده است. در ادامه، او به ما درباره تب فوتبال در این روستا و ماجرای ساخته شدن این زمین خاص می گوید.

دیوزناو یعنی چه و کجاست؟
روستای دیوزناو در جنوب غربی استان کردستان و در سروآباد منطقه 
اورامانات قرار دارد. فاصله دیوزناو تا مرکز شهرستان، 45 کیلومتر است. 

وقتی می  گوییم روستا یا شهری در منطقه اورامانات واقع 
شده، دیگر انتظارش می رود که چه مناظر دلفریبی داشته 
باشد. این روستا هم از این امر مستثنا نیست، طبیعت در 
آن جا سخاوتمند است و می توانید انتظار چشم اندازهای 
سرسبزی را داشته باشید. کوه شاهو و رود سیروان از 
مواهب زیبای طبیعی این روستا محسوب می شوند. وجود 
رود سیروان در نزدیکی روستا باعث شده پرورش ماهی در 
این منطقه شهرت داشته باشد و مجموعه عظیم پرورش 
ماهی در آن جا تأسیس شود و بسیاری از خانواده های این 
روستا در این مجموعه مشغول به کار شوند. در کنار این 
زیبایی طبیعی، لازم است بدانید که این مناطق از قدمت 
چندین هزار ساله هم بهره مندند. احتمالا انسان های 
پیشین هم به دلیل آب فراوان و وجود کوه ها این مناطق را 
برای زندگی شان انتخاب کرده اند. درباره معنی نام این 

روستا دو تعبیر گفته شده: یکی این که دیوزناو به معنی جایی که دیو )خرس( 
در آن وجود دارد و دیگری به معنی جایی که درخت گردو دارد. این منطقه 
به خاطر طبیعت اش درختان متنوعی چون زالزالک، بلوط، بادام کوهی، 
پسته وحشی و درختچه های گَوَن، کتیرا و تمشک دارد و از آن طرف حیواناتی 
چون روباه، جوجه تیغی، گورکن، گرگ، خوک، خرگوش، سنجاب، شغال، 

بزکوهی و عقاب در این مناطق زاگرسی دیده می شود.

از بافت این روستا تا 
فرهنگ زیبای مردمش

زیبایی هایی  و  طبیعت  از 
ــاد گفته شــده  دیـــوزنـــاو زیـ
ــگ و  ــن ــره ــد از ف ــای ــب ــا ن ــ ام
زیـــبـــایـــی هـــای فــرهــنــگــی 
ــن منطقه غــافــل شویم.  ای
ــات  ــ ــان ــ در مــنــطــقــه اورام
خوشبختانه هنوز مردم به 
افتخار  محلی شان  لباس 
ــد  ــی ــوان ــی ت ــد و م ــن ــن ــی ک م
لــبــاس هــای زیــبــایــشــان را 
ــان  زب ببینید،  ــک  ــزدی ن از 
اورامــی شــان را بشنوید و 
در کنار آوازهــا و رقص های 
هنرمندانه کــردی شــان، با 
یک فرهنگ ویژه آشنا شوید. بافت روستا مثل پالنگان و چند 
روستای دیگر، پلکانی است؛ این یعنی مردمان این جا با طبیعت 
هماهنگ هستند. خانه هایشان را به صورت خشکه چین و بدون 
ملات می سازند. حالا معما ساده می شود. با وجود چنین طبیعت 
و فرهنگی، زمین فوتبالی هم اگر ساخته شود، این چنین تبدیل به 

یک قاب هنری در دل طبیعت می شود.

  از کودک تا پیرمرد 70 ساله در 
این جا فوتبال بازی می کنند

این روستا حدود 600 نفر جمعیت دارد و شغل اصلی مردمش، پرورش 
ماهی است. »سهرابی« با این مقدمه درباره علاقه مردم این روستا به فوتبال 
می گوید: »مردم این روستا علاقه زیادی به فوتبال دارند. از کودکان و 
نوجوانان بگیرید تا جوانان، سالمندان، همه عاشق فوتبال بازی کردن 
هستند. همین الان، پیرمرد های  65 و 70 ساله هم داریم که هنوز بازی 
می کنند. قدیم در این روستا، 2 تا زمین خاکی داشتیم. تقریبا سال 72 یا 
73 بود که به خاطر عشق مردم روستا به فوتبال، یک همت دسته جمعی 
محقق شد تا یک زمین فوتبال خاکی در روستا احداث کنیم، با دروازه و 
خط کشی و ... . هنوز هم این زمین خاکی هست. سال 75 یا 76، یک 
زمین فوتبال دیگر زدیم که این یکی به مرور تخریب شد. نکته جالب درباره 
اهالی این روستا این است که هر کدام از روستا رفتند، باز هم باید هفته ای 
یک بار فوتبال بازی کنند. مثلا من خودم در تهران، هفته ای یک بار فوتبال 
در سالن یا روی آسفالت در پارک ها بازی می کنم. کلا باید بگویم که عشق 
اهالی این روستا به فوتبال قابل توصیف نیست چون فوتبال در خون همه 

اهالی روستای ما جاری است«.

  سال 93 برای ساخت این زمین 10 میلیون خرج کردیم
از او دربــاره ساخت این زمین فوتبال می پرسم که می گوید: »ماجرای 
ساخت این زمین فوتبال برمی گردد به سال 1393 که تصمیم گرفتیم 
به دست همین جوان های روستا یک زمین فوتبال برای خودمان بسازیم. 
بعد از بررسی چندین محل و شرایط شان، همین جایی که تصویرهایش 
پربازدید شده، به عنوان زمین بازی انتخاب شد. 22 روز طول کشید تا این 
زمین را با همت جوانان روستا به یک زمینی تبدیل کردیم که بتوانیم در آن 
بازی کنیم. آن زمان نزدیک به 10 میلیون تومان خرج کردیم. سپس جام 
نوروز 94 و 95 را در همان جا برگزار کردیم که استقبال خوبی شد. 10 یا 

12 تیم در آن دوره از مسابقات شرکت کردند«.
  سیل سال 98، دلخوشی مان را با خودش برد

»سال 98، به خاطر همان سیل معروفی که در کردستان در روزهای آخر 
زمستان آمد، نصف این زمین فوتبال را آب برد و نابود شد، زمینی که 

دلخوشی ما بود«. او ادامه می دهد: »سال 99، دوبــاره جوانان تصمیم 
گرفتند تا این زمین را احیا کنند. آن موقع هم دوباره برای خاک برداری، 
فنس های دور زمین و ... نزدیک 35 میلیون تومان هزینه کردیم تا زمین 
قابل استفاده شود. این بار هم با دست جوان های روستا و با کمک اهالی 

که خودشان هم عاشق فوتبال هستند، این زمین درست شد«.
  سال 1400 ، با 70 میلیون زمین را بتن ریزی کردیم

او درباره این که این زمین از ابتدا چمن بوده یا نه، می گوید: »سال 1400، 
بنیاد علوی به روستای مان آمد و گفت که می خواهیم این زمین فوتبال را 
برای تان چمن کنیم به این شرط که آن را خودتان زیرسازی و بتن ریزی 
کنید که دوباره با یک طغیان رودخانه یا سیل، نابود نشود. یک خوشحالی 
عجیب در بین اهالی و جوانان به وجود آورد. ما این بار هم نزدیک به 70 
میلیون خرج بتن این زمین و برای چمن شدن آماده اش کردیم. حدود 20 
روز مانده بود به نوروز 1401 این زمین را چمن کردند و مسابقات جام نوروز 
را با حضور 16 تیم برگزار کردیم. همه بازیکنان تیم ها اهل همین روستا 
بودند اما خیلی هایشان به شهرهای دیگر مانند تهران کوچ کرده و برای این 
مسابقات، چند روزی به این جا برگشته بودند. مسابقات الان تمام شد ولی 
مردم روستا، روزی 2 تا 4 بازی در این زمین می کنند و افراد دو تیم می شوند 

و می آیند در این زمین، با هم مسابقه می دهند«.
  خیلی از اهالی روستا برای تماشای بازی  ها می آیند

او درباره تصاویری که از تماشاگران بازی هایی که در این زمین برگزار می شود، 
منتشر شده هم می گوید: »مثلا همین امسال، جام نوروزی که برگزار شد، از 
همه سنین، مرد و زن و کوچک و بزرگ برای تشویق آمده بودند. همان طور 
که گفتم، همه بازیکنان از اهالی خود روستا هستند بنابراین تقریبا همه 
خانواده های ساکن در روستا، با فوتبال زندگی می کنند. این جا فوتبال فقط 
یک سرگرمی معمولی نیست. بنابراین برای تماشای بازی ها، خیلی از اهالی 

روستا می آیند، روی کوه های اطــراف می نشینند، از دیدن طبیعت لذت 
می برند و تیم مورد علاقه شان را هم تشویق می کنند. یک نکته جالب دیگر هم 
درباره اهالی روستای مان بگویم که 70 یا 80 درصدشان استقلالی هستند 

و فقط 20 درصد، طرفدار پرسپولیس هستند«.
  استعدادهای فوتبالی جوانان این روستا می سوزد

او درباره این که آیا تا امروز، بازیکنی از این روستا به لیگ های کشور راه یافته 
یا نه، می گوید: »چون روستای مان دور افتاده است، تا حالا هیچ مسئول و 
استعدادیابی به این جا نیامده یعنی شرایطی پیش نیامده که توانمندی 
جوانان این روستا در زمین فوتبال دیده شود. بنابراین هیچ بازیکنی به لیگ 
راه نیافته. من خودم به خیلی از این بچه ها که بازی هایشان خیره کننده 
است و استعدادشان در حال سوختن ، بارها گفته ام که بروید تست بدهید 
اما به خاطر هزینه ها و ...، نرفته اند. بعضی هایشان خیلی هم علاقه و انگیزه 
دارند اما شرایط اش پیش نیامده است که نماینده ای در لیگ داشته باشیم 
ولی در آینده، مطمئن باشید که بیشتر از استعداد فوتبالی جوانان این 
روستا خواهید شنید. پارسال از برنامه فوتبال برتر هم به این جا آمدند و یک 
گزارش تهیه کردند و به جز آن یک دوربین، هیچ دوربین یا مسئول فوتبال 

دیگری به این جا نیامده است«.
  تا توپ را از رودخانه پس نگیریم، برنمی گردیم!

مسئول این زمین فوتبال درباره حس و حال بازی در این زمین فوتبال 
هم می گوید: »حس و حال بازی در این زمین فوتبال قابل توصیف نیست، 
در هوای پاک بین کوه و رودخانه. این دیگر مشخص است که یک صفای 
دیگری دارد. یک چشمه کنار زمین است، یعنی همیشه آب کنار دست مان 
است و در تابستان هم آب دارد. جایی هم که برای زمین انتخاب کردیم 
چون بغل کوه است، یک مزیتی که دارد از ساعت 4 بعدازظهر در تابستان 
سایه می شود و می توان در آن، راحت تر بازی کرد. رودخانه هم که از کنارش 

رد می شود و جذاب است.در حقیقت 6 متر و 70 سانتی متر دور زمین فنس 
کشیدیم که توپ در این رودخانه نیفتد چون بعدش گرفتن آن، کار ساده ای 
نیست اما باز هم، بعضی وقت ها توپ می افتد درون رودخانه. بنابراین 
باید دنبال توپ بدویم، مثلا تا یک یا حتی دو روستا پایین تر که بتوانیم 
توپ را از آب بیرون بکشیم. تقریبا همه جوان های روستا شنا بلد هستند، 
بنابراین سریع شیرجه می زنیم در آب و هرچقدر هم که آب زیاد باشد تا توپ 
را نگیریم، برنمی گردیم. در زمان مسابقه، این کار را تماشاچیان انجام 
می دهند و گاهی حدود 15 دقیقه تا نیم ساعت طول می کشد و در این مدت 

بازی با توپ  دیگری ادامه پیدا می کند.«
  از روستا این زمین فوتبال، 45 دقیقه جاده خاکی دارد

او در پایان درباره استقبال اهالی از این زمین فوتبال می گوید و مشکلاتی که 
باعث شده تا گردشگر  زیادی به آن جا نیاید: »روستای ما از نظر گردشگری، 
خیلی جذاب است و دیدنی های زیادی دارد. این زمین فوتبال هم باعث 
شهرت بیشتر روستای مان شده است. اما متاسفانه از روستا تا این زمین، 
45 دقیقه جاده خاکی دارد که باید با دنده یک یا نهایتا دو به این جا برسیم. 
همین باعث شده تا گردشگر کمی به این جا بیاید. زمین فوتبال را هم الان 
به صورت سئانسی کردیم و از هر دو تا تیم برای بازی، یک مبلغ کمی در حد 
50 هزار تومان از بزرگ سالان و 30 هزار تومان از نوجوانان می گیریم برای 
توپ و هزینه  های نگهداری از زمین و ... تا بتوانیم نگهداری اصولی تری از 
این زمین داشته باشیم چون واقعا همه به آن علاقه داریم. شاید باور نکنید، 
آن زمانی که این زمین فوتبال را آب برد، جوانان روستا چندین بار در هفته 
یک یا 2 تا مینی بوس می گرفتند و می رفتند سروآباد که 60 یا 70 کیلومتر با 
این جا فاصله دارد تا بتوانیم در آن جا فوتبال بازی کنیم. هر هفته یک بار که 
قطعا می رفتیم، گاهی چند بار هم می رفتیم چون علاقه مان به فوتبال خیلی 
زیاد است فقط امیدواریم با کمک مسئولان، مشکلات دسترسی به این زمین 
فوتبال با آسفالت شدن مسیر آن کمتر شود تا شاهد حضور هموطنان مان و 

پذیرای فوتبال دوستان بیشتری در این جا باشیم.«

عکس: مهناز معتمدی


